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 47شمارۀ پیاپی:

 34-52مقاله پژوهشی: 

http://jjhjor.alzahra.ac.ir 

 1تنیدۀ جیرفتتفسیری هراکلیتی از مارهای درهم

 07/02/0314تاریخ دریافت:                                                                             2 یمحدثه السادات اسد

 05/06/1403تاریخ تصویب:  3 یشمس الملوک مصطفو
  4 یمرادخان یعل

  

 چکیده

 "مار". کندیم ییدنمابارز خو یطرزبه "مار"نقش  ،هلیل رود() رفتیج ۀسال هزار آمده از تمدن پنجدستبه اءیاش انیدر م
 و یتاررف مختلفجوه خود، در و خاص یتشناخهانیک گاهیرغم جایداشته، و عل یهمواره در باورها و اعتقادات انسان جا

نباط که است نیا ابدانست.  "متضاد یجمع قوا" ۀنمون نیرا بارزتر جانور نیابتوان  دیمملو از تضادهاست. شا اش،نینماد

 هنرِ  "ۀدیتندرهم یمارها" ۀو تکرارشوند زینقش اسرارآم ؛است دهیبه وحدت رس هاآن چشِیمار، در پ یِوجود یهایدوگانگ

 تکرار یانریا ۀشیر اندداعتقادات و  ر،یباشد که در اساط "اضداد انیم وحدت وجنگ "مفهوم  یتواند حاویرود باستان، ملیله

جنگِ " ۀدیزائ ار وحدت قتیدر حق او. دارد دیاضداد تأک انیبر کشاکش م زین یونانیبزرگ  میحک "توسیهراکل"اند. گشته

 که است عتقدم "لوگوس" نامبه یقتیحق به یو. داندیم "جنگ" نیا از یناش ار جهان یهماهنگ و "اضداد انیم وستهیپ

 کثرت حاصل از جنگِ اضداد است. پسِ در ریتغیلا و نیادیبن وحدت

-ی هلیلدن باستانگیری نقش مار در تماندرکار شکلای دستپرسش مطروحه در باب موضوع این است که: چه باور و اندیشه
ا ر "نیدۀ جیرفتتمارهای درهم"ی هراکلیتوس در باب اضداد، نقوش هاشهیاندبر اساس  توانیم و چگونه بوده استرود 

 فکرت ابهتوجوه مش یبررس با رفتیج یهنر آثاردر خلق  یشناسانه و تفکر فلسفمعرفت کردیرو وجودو  یبررستحلیل کرد؟ 

ود از وج یحاک پژوهش نیا جی. نتاین پژوهش استوس، هدف اتیهراکل یفلسف نظامبا  رفتیج یتمدن آثار در شده ییبازنما

نهفته  یفلسف کردیانطباق رو و مشابهت نیبوده و همچن یمورد بررس منطقهدر  و مردماناین  باور درشناسانه معرفت کردیرو

-وصیفیتق ن، روش تحقیاین پژوهش از نوع کیفی و بنیادی. است دهیرس اثبات به یتیدوران با فلسفه هراکل نیا یهنر آثاردر 

 .ای استها، کتابخانهتحلیلی و شــیوه گردآوری داده

 هراکلیتوس، جنگِ اضداد، وحدتِ اضدادتنیده، رود، مارهای درهمهلیل تمدنِها: واژهکلید

                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2024.44406.2012 

 یاز مارهـا یتیهراکل یریفست» دوم بــا عنــوان:  ســندهینو یــیاول بــه راهنما ســندهینو  یمقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــر ــنیا
 اســت.« دست انسان و مهار آنان به رفتیج ۀدیتن مهدر
ـــ و. 2 ـــر یدانش ـــان ،یدکت ـــوم انس ـــکده عل ـــفه، دانش ـــروه فلس ـــ م ،یگ ـــگاه آزاد اس ـــمال، دانش ـــران ش ـــد ته ـــران،  ،یواح ته
  Sushians2044@gmail.com.رانیا
ــ .3 ــو اریدانش ــکده عل ــفه، دانش ــروه فلس ــانگ ــ م ،یم انس ــگاه آزاد اس ــمال، دانش ــران ش ــد ته ــران، ا ،یواح ــته ــندهینو ران،ی ــلول.  س مس

Sha_mostafavi@yahoo.com 
 dr.moradkhani@yahoo.com رانیـتهران، ا ،یواحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اس م ،یگروه فلسفه، دانشکده علوم انسان اریدانش. 4
. 
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  مقدمه 

اولین از   1در میان فیلسوفان یونانی، هراکلیتوس

ئم ثبات، از تغییر و جنبش دا که با انکار انی استکس

هراکلیتوس است.  عی سخن به میان آوردهطبی ءاشیا

 از متفکران برجسته یـونان بـاستان)هرقلیطوس( که 

دهی فکری تأثیرگذار و مهم در جهت ینقشه و بود

و  در زمان شصت ،داشت بخشی از حکمای پس از خود

.م.( در دورۀ شکوفایی ق 501-504نهمین المپیاد )

خود،  ۀفمهم فلس بر مبنای چهار اصلِ ویخود بود. 

، میان اضدادو وحدت جنگ  ،حرکت، 2لوگوس :یعنی

 به تبیین اصل تغییر و صیرورت در طبیعت پرداخت و

عالم طبیعت  فراگیر و نافذِ ،آن را ویژگی اساسی

اش را بر چالش و بـنیاد انـدیشه ،هـراکلیتوس دانست.

ستیز میان اضداد که خود عامل پیدایش تغییر و 

د. او به حقیقتی به نام بـو دادهقرار  باشند،حرکت می

یتغیر در لاکه وحدت بنیادین و  استمعتقد  "لوگوس"

را صورتی  "شآت"پسِ این جنگِ اضداد است و 

 .داندمیمحسوس برای این امر نامحسوس 

وشِ های نقتوان با بررسی نمادمشابه این نظرات را می

مدن ت. کرد یابیردهای باستانی از تمدن مانده یجابه

-ن. چناهاستترین آنهلیل رودِ باستان یکی از قدیمی
، آیدساله برمی 5000که از آثار و بقایای این تمدن 

اند. نقش مرفه و صاحب خط بوده ،مردم در این تمدن

، از تصاویر بارز و "مارهای درهم تنیده"و  "مار"

 این وفور حضورفرد این تمدن باستانی است. منحصربه

های بدیل آن در صحنهای بیمار( و اجرجانور )

گوناگون، گویای اهمیت بسیار و مفهوم جامع و 

 کند.که مار بر آن دلالت می است یاگسترده

چون: زهری کشنده ی خاص هایژگیومار با داشتن 

 گر، پیکری لغزان و براق، خزیدن بر خاک وودرمان

نهان شدن در میان جهان زیرزمین، ظاهری دراز و 

دایره وسیعی از اندازی و...، پوست کشیده، توانایی

نمادها را نزد مردمان باستان به خویش اختصاص داده 

 چنین جانوری گستردۀ معانی سیل شناسایی است. با

 در همواره مار که شودآشکار میآمیز، این اصل رمز

 جایگاه رغمعلی و داشته، جای انسان اعتقادات و باورها

این . تضادهاست از مملو خاصِ خود، یشناختهانیک

حیوان که در عرصۀ نمادشناسی در نوسان میان خیر و 

است، در جدال جاودانۀ درونی خویش، از وحدتی  شرّ

دهد. یک مار در فردیت خویش و ازلی و ابدی خبر می

توانند حام ن چنین هر دو می "تنیدهدو مار درهم "

هستی  هراکلیتوس، وحدتِ ۀدر فلسفبینشی باشند. 

از  اما این وحدت بیرون و غیر ؛ی محوری استااندیشه

 "اضداد وحدتِ"کثرت را در اهیتِ وی م. کثرت نیست
 "کشاکش اضداد"داند، و خود این ها میآن و کشاکش

اینک با  آورند.پدید میوحدتی  "های متضادجریان"یا 

نمادها و خصوصیات ویژه این جانور این سؤال  توجه به

توان مار را مظهر م سَّم شود که چگونه میمطرح می

آورد و انسان  به شمارنما نیروی حیاتی متعارض

جیرفتی را آگاه و باورمند نسبت به چنین دیدگاهی 

هایی میان باور دانست؟ با وجود چنین مشابهت

توان از احتمالی فوق و اندیشه هراکلیتوس چگونه می

احتمال وجود فکر فلسفی در میان ایرانیان باستان 

 گفت؟سخن 

یی نمادهای حاوی نقش مار و مارهای رمزگشا 

 وجود در هنر جیرفت، جهت احتمال دهیتندرهم

 آثاردر خلق  یفلسف شناسانه و تفکرمعرفت کردیرو

 تفکر ابهتوجوه مش یبررس با این تمدن یهنر

 یفلسف نظامبا  در این آثار باستانی شده ییبازنما

 نیا به لین یبرا. وس، هدف این پژوهش استتیهراکل

 به ابتدا رو، شیپ یلیتحل _ یفیتوص ۀمقال در هدف

 پرداخته و در توسیهراکل دگاهید لیتحل و یبررس

 ینقوش مارها ۀشناسانو معرفت یفلسف لیبه تحل انیپا

 یفلسف یهاشهیبر اساس اند رفت،یج ۀدیتندرهم

 .پرداخت میخواه توسیهراکل

 

 پیشینه پژوهش

شناسی مار و اسطورهبرخی تحقیقات که به موضوع 

اند، به شرح زیر نقوش مارهای جیرفت پرداخته

 باشند:می

در جنوب شرق  یشناسباستان یهاکاوش نینخست 

اورل  یهایبررس با ستمیب قرن لیاوا بهدرواقع  ران،یا

اما ادامه آن پس  ؛گرددیبازم (Aurel Stein) نیاستا

 یواقع یهاتیشد. درواقع فعال گرفته سر سال از 40از 

 ۀده لیاوا در رانیدر جنوب شرق ا یشناختباستان

 یهاتیفعال از مرحله نی. نخستدیگردآغاز  1340

 وسفی یسرپرست تحت رفت،یج ۀمنطق در یدانیم
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 سال در زاده دیم  د؛یگرد آغاز منطقه در دزادهیم 

 تمدن نیترکهن رفت،یج» کتاب چاپ به اقدام 1382

 یمعرف به کتاب نیا ۀعمد بخش که نمودند «شرق

 داشته اختصاص رفت،یشده در ج افتی اءیاش یریتصو

 یهاکتابدر . دارند یفیتوص حالت آن حاتیتوض و

 یو کاج رمزها مار یقیتطب اتیادب» (،1385) یتاوارتان

( 1387) دوبوکورو  «یژاپن و یفارس اتیادب در جاودان

ارزنده بودن،  و جامع نیدر ع "زنده جان یرمزها"

 از یتازگبه تمدن نیا رایرود )زلیتمدن هل از ینام

 کرده است( برده نشده است. ییخودنما خیتار یورا

و  تمـدن باسـتانی جیرفـتبه هایی که نمونه مقاله

 شـامل ایـن مـوارد اسـت: نقش مار پرداخته شده است

وو نوشته ژان پر« نگاهی به نقوش بازمانده از جیرفت»

پلنگ و مار در آثار  آیکونوگرافی نماد»؛ (1386)

ر و نوشته رفیـع فـ «جیرفت )هزاره سوم قبل از مـی د

)بررسی  باژگونی مفهوم یک نماد» (؛1392ملـک )

 «جوار(های همی مار در ایران و سرزمینالگوکهن 

منشأ نقش مار در مواد »(؛ 1394) یطاهرنوشتۀ 

فرهنگی هزارۀ سوم پیش از می د جنوب شرق ایران؛ 

 یمرادنوشتۀ  «رودانانیماز ارتباط با عی م و  یانشانه

بررسـی نقـوش جــانوری و جــانوران »(؛ 1394)

نوشته « ترکیبــی در آثــار ســنگی تمــدن جیرفت

هر در های آیین مواکاوی نشانه»؛ (1395) یآبادنیحس

سال  5000نقوش آثار سنگی تمدن باستانی جیرفت 

محمدزاده  ونی صفری سن انوشتۀ  «دپیش از می 

پیشینۀ نشانۀ سازمان بهداشت »(؛ 1397ن ی )میا

 «بر تمدن جیرفت دیتأکجهانی و س مت در اساطیر با 

 (.1398ناهید و نرگس جعفری دهکردی ) نوشتۀ

این مطالعات کمک زیـادی بـه شناسایی تمدن 

در موارد  باستانی جیرفت کـرده اسـت، بـا ایـن وجـود

 "مار"نقش برخی از وجوه  یفوق تنها بر نماد شناس
نقش پرتکرار  ییرمزگشات شی در جهت شده و  دیتأک

صورت نگرفته  هنر هلیل رود "دهیتندرهم یمارها"

است. پژوهش پیش رو به تفسیر این نقوش بر اساس 

هراکلیتوس( ) یسقراطنظام فلسفی فیلسوفی پیشا 

در  شناسانهمعرفتپردازد تا از این طریق به باور می

 ی این نقوش دست یابد.ورا

 

 پژوهش روش

کیفی اســت،  یهاپژوهش ۀپژوهش پیش رو، در زمر

ز دیــدگاه تحلیلــی و ا-از منظــر ماهیــت، توصیفی

 ۀشیو اندوزی در آن بهای اســت و دادههدف، توســعه

 ابزار نیترمهم یبردارشیای است و فکتابخانه

های ررسیب شود.یآن محسوب م یهاداده یگردآور

ی شهرستان شناسباستانمیدانی چون: مراجعه به موزۀ 

ت جیرفت، موزۀ هرندی کرمان و موزۀ ایران باستان جه

ی مشاهده و عکاسی از این آثار در کنار بازدید حضور

ی از محوطۀ باستانی جیرفت، جهت تعیین میزان فراوان

 درصدد اساس نیا بر نقش مار، ان ام شده است.

 در آمدهبه دست  جینتا از ستفادها با که میهست

 یۀمانقش یبر رو مطالعه با اط عات، یگردآور

 آن قیتطب و نقش نیا لیتحل و "دهیدرهم تن یمارها"

 یباستان مردمان نگرش و تفکر با توس،یهراکل آراء با

 .میشو آشنا رفتیج

 

 ینظر یمبان

 بررسی آراء و نظام فکری هراکلیتوس

نقل س کلیتواهره عمدید اعق عنوانبهنچه غالباً آ 

ستیز ء، شیان همۀ اسی و به حرکت د او عتقا: اشودیم

ۀ مسللاد، وحدت میان اضداد، ضدن ائمی میادا

 ل آن است.مثاو اتش دن آبو 3خهآرلوگوس، 

  هینتچنین توان میاز م موع قطعات هراکلیتوس  

اعتقاد دارد که  "لوگوس"که او به حقیقتی بنام  گرفت

الهی و سرمدی ، مشترک میان موجودات، شمولجهان

آن توان میاست.  ءاست و ضامن وحدت بنیادین اشیا

دانست که  ءمشترک همه اشیاۀ را قانون هستی و قاعد

در . از ک م و اندیشۀ هراکلیتوس بخشدینظم مها نبدا

حقیقت  عنوانبهآید که لوگوس ، برمی504 ۀپار

نهاده ودیعه وجودی و خصلتی فرا انسانی در آدمی به 

میان لوگوس و گفتۀ شخصی  دقتبهزیرا وی  شده
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از با سخن گفتن د را ثر خونهد. او اخویش، تمایز می

به دن کرش گوی را منددخرده و کرز غاس آین لوگوا

؛ بنابراین از این واژه تمام حقایق ستانسته آن دا

لوگوس مبین »شود به دیگر سخن، هستی ساطع می

شود که بر یکپارچگی یا تقارن در ای میقانون و قاعده

-های زیرین پیوستگی نظام جهانی دلالت اضداد و لایه
 .((Marcovich, 1967: 8 «کندمی

برای  اولین فرد، عنوانبههراکلیتوس »بنابراین  

نخستین بار به جنبۀ متعالی و کیهانی لوگوس اهمیت 

وی  به اعتقاد. (Miller, 1981: 163)« دهدمی

جاگیر و بر قانون جهانی که همگانی و همهیا  لوگوس

حضور  جاهمه، وحدتی است که در فرمانرواستهمه 

نام  نمودار شودو در هر یک از چیزها یا اضداد که  دارد

 یبه ظهورمگیرد و همۀ امور طبق آن می به خودآن را 

پندارد می "آتش"؛ وی گویاترین نماد برای آن را، رسد

ر نظام فکری وی دارای (. آتش د1387)خراسانی، 

سرعت و نیت رالیل نودتش به . آاست یشامخجایگاه 

نۀ نیز با نموو  شودیمندیشه مرتبط احرکتش با 

د. مرتبط میشوس یعنی لوگو، جهانین عق نی جریا

از شارحان فلسفی هـراکلیتوس مـعتقدند کـه  بعضی

اسـت  "لوگـوس"آتش نمونه عینی و محسوس 

هراکلیتوس آتش را همان  (70-66: 1376گاتری، )

داند که انسان لوگوس یا خرد جهان و قانون کمالی می

 (.1387کند )خراسانی، می به جانب آن سیر

این نظام جهانی »گوید: می 30هراکلیتوس در پارۀ 

از  کیچیه( را که برای همه همان است، 5کوسموس)

از آدمیان نیافریده است، بلکه  کیچیهخدایان و 

و هست و خواهد بود، آتشی همیشه زنده،  همیشه بود

او عالم «. هاییهایی و خاموش به اندازهفروزان به اندازه

خواند، در حقیقت میان نظام را آتشی جاویدان می

. واژۀ برقرار کرده استجهانی و آتش، عینیت 

کوسموس، به لحاظ لغوی به معنای نظم است؛ نظمی 

شود. میکه در هراکلیتوس در قالب آتش متمثل 

( که ازلی و κόσμος) هراکلیتوس کوسموس زعمبه

است  "آتشی همیشه زنده"ابدی است و خالقی ندارد، 

که همواره مقادیری از آن روشن و مقادیری خاموش 

 .:Kirk, Raven, Schofield, 1983) 317) است

ست امعتقد س، هراکلیتوس خوراـپلوتر اـگفت بر اساس

 در حالاره وـهما، رـمیی اـههندـباشی هاگونههمۀ که 

(. او در 4: 1398)بینای مطلق، ند ارناپایدو ونی ـگرگد

س را از لوگو، داندیمن سی چیز را در همه کهنیاعین 

(. 1387)خراسانی،  سازدیممستثنی ه ین قاعدا

از مبادلۀ آتش در تمام اشیاء  906هراکلیتوس در پارۀ 

به بحث گوید. هرچند وی اشارۀ مستقیمی می سخن

جایی که صحبت از مبادلۀ اشیاء حرکت ندارد، اما از آن

با یکدیگر است، مسلماً این مبادله، مستلزم تغییر در 

اشیاء یا همان حرکت است که هراکلیتوس اصط ح 

است را نیز برای آن به کار گرفته  "راه بالا و پایین"

نیز سخن از  8 31و  30 یهادر پاره(. 607پارۀ )

 10 126و  9 76ی هاپارهای آتش است. در هدگرگونی

آتش فراتر و بالاتر از شود. نیز همین مضمون تکرار می

به حلول و  ءهرچند که در تمام اشیا ،است ءاشیاۀ هم

ما در هراکلیتوس با یک قوس . حضور داردی ریتعب

هستیم و جهان رو روبهصعود و یک قوس نزول آتشین 

که متشکل از این دو کند مییک مسیر دَوَرانی را طی 

نه که خود او نیز به مُدوَّر بودن گونقوس است. هما

محیط یک دایره آغاز و پایان در »: کندیاشاره معالم 

. البته نوعی از حرکت دَوَرانی را (103)پارۀ یکی است« 

جه وتش او آنظر نیز دید. در  76توان در پارۀ می

نگر ایره و وندزسا، قخ  زان،ست سوایی وجسمانی نیر

: 1382)رادها کریشنان، ست اتغییر ر کااره در هموکه 

2.) 

 توسیهراکل اضداد وحدت و جنگ هینظر

 که ما عالم را در جنگ و ستیز مدام بدانیم،این 

 س است.ترین اصل به هراکلیتوترین و منتسبمعروف

بـه نظر هراکلیتوس، تضاد و درگیری سراسر هستی را 

هـستی  مـوجودات بر تمامفراگرفته است. این قانون 

سـیطره دارد. به نظر وی، سراسر جهان در حال 

جهان  در حرکت و سـی ن اسـت و هیچ امر ثابتی

مبحث حرکت و سی ن که در باب آن  وجود ندارد.

سخن رفت، به سبب جنگ و کشاکش میان اضداد 



      

 

38 

ال
 س

نر،
 ه

وه
جل

17
رة 

ما
 ش

،
2

ان
ست

 تاب
،

14
04

 
ي :

ياپ
ه پ

مار
ش

47 

 

، )خراسانی است که قانون کلی و همگانی هستی است

ی از عالم کشمکشی ضروری در هر عنصر (.1387

دیگر  زیوجود دارد که با نبود آن کشمکش آن چ

وی کشاکش میان اضداد را به جنگ تعبیر  نخواهد بود.

باید دانست که جنگ در چیزها »گوید: کند و میمی

همگانی است و جدال عدل است و همه چیز از راه 

 یهمه پدرِ ؛ پس جنگ،دیآیمجدال و ضرورت پدید 

-( )پاره239)همان: « چیزهاست. همۀ ادشاهپ و چیزها
جنگ وجود  است و فقط "جنگ"اصل  (80و  53های 

او معتقد است که . دارد، نبود جنگ نبود کیهان است

صلح و آرامش در  یکه برای برقرار 12هزیودو  11هومر 

نابودی عالم  که برای نددانستنمی ند،کردجهان دعا می

 (.14 106و  13الف  22های )پاره دنکندعا می

، اصل "کشاکش میان اضداد"و  "جنگ"در کنار  

اساسی دیگری که در اندیشه هراکلیتوس وجود دارد، 

است که این دو مبحث  "وحدت میان اضداد"

-پیوستگی قابل تأملی با یکدیگر دارند. با توجه به پاره
معانی  "ادضدت احدو"های بر جای مانده از وی، 

ی هاهبه شیو ت راحدوین او گویی وی ند دارمختلفی 

برخی کند. مین بیادی متعدهای مثالبا و مختلف 

مورخان فلسفه ازجمله کرک و گاتری، معانی وحدت 

اند؛ گاتری کرده یبندمیتقساضداد نزد هراکلیتوس را 

 وبرقرار دانسته است چهار نوع وحدت میان اضداد 

هایی که رهپای بندمیتقسبه در هفت دسته  نیز ککر

ها هبا توجه به شیو)و  پردازندیماد ضدت احدن وبیابه 

وت متفای گونههاو مختلفی که جنبهها های و مثال

جا . در اینپرداخته است(، کنندیمن بیارا ندیشه این ا

و ندکی تغییر ابا  ها رابندیای از این تقسیمهچکید

 .میکنیمارش گز، ضافها

 به نظر هراکلیتوس یک شیء یا امر واحد در -1

موجودات دارای ادراک،  ک ً و  هاانساننسبت با 

کند. پس آن تأثیرات و انفعالات متفاوتی ای اد می

 به نظر. شودشیء دارای صفات متضادی می

انِ گرهحد بسته به مشاهدوامر ایک س کلیتواهر

ار یابی قررد ارزتی موومتفای به گونههاوت متفا

ها را در آنتی ومتفاات تأثیرد و میگیر

د. انواع متفاوت از حیوانات از چیزهای نگیزایبرم

رۀ پاوی در نمونه عنوان برند. بهمتفاوت لذت می

-دهلوو آترین هیا پاکیزآبِ درکه: »گوید می 61
ندگی زمایۀ و شامیدنی آماهیها ای بر؛ ستاترین 

ه کشندی و ُدنیآشام ریغها ننساای ابر؛ ستا

ین اره ین پادر اکه  کندیمن بیاک ست«. کرا

به ، یکی هستنداد ضداکه س کلیتوانظریۀ هر

 ,Kirk)شود می رت بیانضحترین صوو وابهترین 

خوکان از »گوید: می 13. در پارۀ (73 :1954

، «ی تازههاآببرند تا از ل ن بیشتر لذت می

هم از این سنخ  16 9و  15 37های همچنین پاره

قسم از اضداد را ذیل عنوان  هستند. گاتری این

آورده است  "نسبیت شیء واحد به ت ربه کننده"

، گِل هامثالدر این  (.87و  86: 1376گاتری، )

در نسبت با برخی  و آب دریازباله و ط  

مطلوب و در تناسب با برخی دیگر ، موجودات

 نامطلوب است.

به ارد، برخی مودر  تواندیمحد وا گرمشاهدهیک  -2

 ءیشیک وت متفای ها یا جنبههادبررجهت کا

 .نسبت دهدء شیآن به دی را متضات صفا، واحد

نامیم، صرفاً به عبارت دیگر، آنچه ما اضداد می

ت صفا توانیمهای مختلف یک شیءاند و جنبه

حکم به و نست دابا هم مرتبط را شیائی اچنین 

 (Kirk, 1954:87)د کر هاآندن یکی بو

 اندکسانکه ی وجود دارندطبق نظر گاتاری اضدادی 

 های متفاوت چیز واحدی هستند.قط جنبهزیرا ف

دو  عمل نوشتن،که گوید می 59هراکلیتوس در پاره 

: در کل خط، راستی را و در کندیمچیز را ترکیب 

و طبق (. 88: 1376گاتری، )شکل هر حرف، ک ی را 

خطی مستقیم به پیش اد متددر اقلم نظر کرک، 

ی هاموخچیپوف، نوشتن حرراه، در سر در ما ، ارودیم

هم مستقیم وف ین مسیر حرابنابر؛ میکندد ی ادی ایاز

منظرِ ه از دو نتی ۀ نگا. در وخمچیپرپهم و ست ا

داده نسبت ء، به یک شیی متضادت خصوصیاوت، متفا

راه به بالا و پایین یکی و همان ) 60رۀ پاد. در میشو

 یمنتهبه این دلیل ساده که هر راهی که به بالا  (است
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بالا از یعنی آن، مسیر مخالف در  کهیمهنگا، شودیم

ین مطلب ، اشودیمبه پایین ، راه شود یطبه پایین 

جنبۀ ظ و دو لحادو به جهت  ضددو که شود اثبات می

در آن که هم،  103. پارۀ اندتقابلدر با هم وت متفا

به د، نسته میشودایکی ه یردامحیط ن در پایاز و غاآ

وت، متفاظ لحادو  نتی ۀد در یعنی تضا، همین مطلب

نامِ کمان، زندگی ) 48رۀ پاه در بالاخردارد و ره شاا

طبق ، ( هم، اما کارِ آن مرگ است(βιός:βίος)است 

که به  βιοςن )کماد کررکام و بین ناد تضاک، نظر کر

ظ لحاکه دو از اینست اندگی هم هست( مثالی زمعنی 

به یک د صفت متضادو  نسبت دادنباعث وت متفا

 نیا .(Kirk, 1954: 88-122) شودیمد حء واشی

که هراکلیتوس هایی لقسم اضداد با توجه به مثا

نر و ، چنگ و کمان، )از قبیل عمل نوشتن آوردیم

در زمان واحدند و  کلیک  ءمربوط به اجزا، ماده(

 ءثبات و هماهنگی در کل شی، هاآنهمین کشمکش 

 ἁρμονίη) "هماهنگی پنهان"و به تعبیر او 
ἀφανής)  گردد )خراسانی، میرا موجب  "عدل"یا

1387 :249.) 

برخی  هاانسانکه س از اینکلیتوابه نظر هر -3

، دانندیمع مطبوب و خوها را سحساو ایط اشر

اد ضدن، انساوت اقضا که در حوزۀیافت در توانیم

ا چر، یکدیگر هستندۀ تکمیلکنندو ند د دارجوو

جود بدون و "خوب"به ی چیزدن که متَّصِف کر

 ,Kirk)غیرممکن است  "بد"آن، یعنی  ضدِّ

و  17 110رۀ پاس در کلیتواهر (1954 :123

ع مطبوکند که چیزهایی که مین بیا 18 111

ند که د دارجون ومکاامانی زتنها ، هستند هاانسان

را یک منتهی  توانینمکه د. اینشور تصوُّن ضدّشا

ت حدوبر ی یگردلیل ، دتصوّر کردی یگرون دبد

گر اکه د میشون هم بیا 23رۀ پادر ست. اد اضدا

لت اشتند عداندد جوی وعدالتیبست یا درنال عماا

 .وجود نداشتهم 

ی منتهاعنوان دو بهیعنی ؛ اندیکاد یضداز ابعضی  -4

که اچر، اندمرتبطتاً با هم ذاحد وایند ایک فر

آیند. این اضداد خاص، میپی یکدیگر در همیشه 

شوند، زیرا در پی می انستهذاتاً مرتبط )و واحد( د

آیند و نه در پی اموری دیگر. در یکدیگر می

هستند. مثل  19پیوستار حقیقت این اضداد نوعی 

 ،(Ibid: 134)سردی ـ گرمی یا شب ـ روز 

تعاقب و "گاتری نیز از این قسم تحت عنوان 

به این مطلب  126پارۀ  برد.می نام، "تغییر متقابل

شود، گرم سرد گرم می»د: گویمربوط است که می

شود، خشکیده، شود، نمناک خشک میسرد می

آید که: همان شیء برمی 88از پارۀ  «.شودتَر می

در ما زندگی و مرگ است و بیداری و خواب است 

و جوانی و پیری است؛ زیرا این امور وقتی تغییر 

 .(86: 1376گاتری، ) هایندیابند این

گوید: می 57ر پارۀ در همین راستا هراکلیتوس د 

 هسیودوس آموزگار بیشتر مردمان است و ایشان باور»

و  دانست، مردی که روزدارند که وی از همه بیشتر می

متضمن  و این «آن دو یکی است! ،شناختشب را نمی

 با یکدیگر جمعاین اضداد هاست. ارتباط و وحدت آن

زوج  صورتبهند و همیشه تعاقب دارند و البته شونمی

 شند و هیچ شق ثالثی ندارند.بامی

 اندمرتبطتاً با هم و روز، ذامث ً شب اد، ضداگر ا -5

بسته به ، کنندیمد ی اا هاآنکه یی هاسلسلهپس 

ها نهایت ای، جدایی یا ارتباطدستههر که در این

را از آن جهت  هاآن کهیهنگام، ردیقرار گمدِّنظر 

ند، و ا"کلّ" دهندیمتشکیل  که یک سلسله را

، میلحاظ کنرا  هاآنی یی ظاهراجد کهیهنگام

باطنی بین ط تباارگر این ترتیب اند. به دامنفر

ت را حدویک  هاآنکنیم همۀ ظ لحااد را ضدا

 هاآنیی اگر جد، و اترکیبی(ه نگا)دهند یمشکل 

ء شیااتکثر و یی اجدت حدوین از اکنیم ظ لحارا 

ا خد 102(. طبق پاره 10)پاره  شودیمحاصل 

 ،"بخو "،همه چیزای او بر: کندیمه ترکیبی نگا
او برعکس ها ننسااما ا ؛ستا "لانهدعا"و  "یباز"

را یگر دبعضی و لانه دناعارا »بعضی چیزها 

: 67رۀ پا، در یگری دسودانند. از میلانه« دعا

خدا روز و شب، زمستان تابستان، جنگ صلح، »

و سیری گرسنگی )همۀ اضداد، منظور این است(، 
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شود، که هرگاه با به شیوۀ )آتش( دگرگون می

 هاآنبخورها آمیخته شود، مطابق بوی هر یک از 

-توان همۀ جفتمی جا؛ در این«شودنامیده می
را با خدا یکی  "روز و شب"های اضداد مثلأ 

باطنی ت حداز وهایی جنبهرا  هاآن گرفت و همۀ

ی او هایدگرگونو ست اد اضداهمۀ ا خد نست.دا

ع به نواد ضدع از ایک نواز تغییر از ست رت اباع

نهایت دو بین ی هایدگرگوننیز و  هاآنی از یگرد

اد ضداز اهر یک ع وه به. "صلحو جنگ "مث ً 

با اد ضدت احدط و وتباارعامل ا خدو لهی هستند ا

 .(Kirk, 1954: 166-201)ست ایکدیگر 

با ء شیاط اتبارۀ اربادرها مطالبی کلی رهپادر برخی از  

گوید: که می 51رۀ پا. در شودیمن همدیگر بیا

دانند که چگونه از هم جداشدگی عین به مردمان نمی»

ی متضاد چون هاکششهم پیوستگی است: هماهنگی 

ای چنگ نمونهن و کما هماهنگی؛ «در کمان و چنگ

د. نسته میشود دامتضای هاکششن هماهنگی میااز 

یا چنگ ن بدنۀ کماو که بین سیم ای طرفهدوکشاکش 

ۀ نحو نشان دادنای ست براتشبیهی د دارد، جوو

 طوربهیا د، با خوی چیزدن بود تضاری و در گازسا

 دهیکشعین ی در ینکه چگونه چیزن دادن اقیق نشاد

رد مو. در شودیمه هم کشیدرج دربه سمت خا شدن

از ست. هر جفت رت اهم مطلب به همین صواد ضدا

هم ، هم ثنویتو ند ت دارحدوهم ل عین حااد در ضدا

ا یکدیگر جداز هم و  شوندیمه یکدیگر کشیدی سوبه

باقی بماند  تواندیمرت ین صواتنها به ن جها. شوندیم

شود و ین طریق حاصل میاز ا "یباترین هماهنگیز"و 

هماهنگی  20 54در پارۀ  "نهماهنگی پنها"اد از ما مرا

که بین  رشکاآمقابل هماهنگی ، در ستاد اضدابین 

عنوان . بهوجود داردچیزهایی که شبیه هم هستند 

مندتر یا ونیرن تابستان و مستازهماهنگی بین ل مثا

 :Ibid) و گرما است نهماهنگی بین تابستااز بهتر 

-که هراکلیتوس می 123ک در پارۀ کر به نظر. (224
؛ «دوست دارد خود را پنهان کند 21 عتیطب»گوید: 

و نیستند ا هم جدیاء از اشست که آن ا "طبیعت"

ز به طر ،شانیناسازگاری و یی ظاهراجد رغمبه

دۀ بطۀ بینابینی سااز راحدتی که وبا ی ریناپذکیتفک

 :Ibid) .اندبا هم مرتبط رودیمتر افرا جدای جزا

231) 
که جنگ د میشون ها بیارهپاوه از ین گردر ا -6

د جووبه آن طریق از همه چیز و ست اگیر افر

باید »گوید: می 80راکلیتوس در پارۀ . هدیآیم

دانست که جنگ در چیزها همگانی است و پیکار 

عدل است و همه چیز از راه پیکار و ضرورت پدید 

 "فراگیر"س،همانند لوگورا، جنگ وی «. آیدمی
د جووعلت به  "ضرورت"اه به همرو آن را  داندیم

، 90داند. همچنین در پاره میهمه چیز ن مدآ

ین اضداد عامل هماهنگی و ادامه حیات ب "نزاع"

در  "نزاع "و  "جنگ"شود. مراد از معرفی می

است بین اضداد  "نزاع"و  "جنگ"دوپارۀ مذکور 

(Ibid: 237). 

در حال دگرگونی، »گوید: الف می 84وی در پاره 

و  «آرمیده است )آتش اثیری در تن انسان یا روح(

-می هاآنبین گرگونی اوم دبه تدط منواد را ضدی ابقا
همۀ ای برمعتقد است که  22ب  84رۀ پاداند و بر طبق 

یک نسبت با محیط در  ماندن یباقهم ده مااع نوا

در که ، گرگونیدست. ه اخستهکنندود نامحد طوربه

در ست. ا بخشآرامشقع ، درواستا کنندهخستهظاهر 

نی از شراب، جو و پنیر که با تمثیل مع و 23 125رۀ پا

شود می نبیا، پاشدیماز هم  اکن ماندنسدر صورت 

هماهنگی  متوقف شوداد ضداگرگونی بین دگر که ا

ر کادر خالت دیگر رت دبه عبا، و خوردیم به هم هاآن

شود یم هاآنبطۀ متقابل ردن راباعث به هم خواد ضدا

(Ibid: 250-255). 

توان دریافت که در فلسفۀ با بررسی موارد فوق می 

ای محوری است؛ اما دتِ هستی اندیشههراکلیتوس، وح

این وحدت بیرون و غیر از این کثرت نیست؛ زیرا از 

و  "وحدتِ اضداد"سوی دیگر، وی ماهیتِ کثرت را در 
یا  "کشاکش اضداد"داند، و خود این ها میآن کشاکش

آورد وحدتی پدید می "های متضادجریان"

تی از با عبارا 67پارۀ  ما در. (249: 1387)خراسانی،

این است که در  دهندهنشانهراکلیتوس مواجهیم که 
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خدا، اضداد مورد بحث ما، هم با یکدیگر و هم با خدا، 

پس هرچند هراکلیتوس به دفعات از ؛ متحد هستند

را  راتییتغاما این ، سخن گفته است راتییتغتبدلاّت و 

مختلفی از قبیل: های مبنا نموده که نا، بر اصولی ثابت

لوگوس و طبیعت دارد. لوگوس الگویی  ،خدا، آتش

آید و میعق نی است که همه چیز مطابق آن پدید 

شواهد،  بنا به( و 50منادی وحدت است )پارۀ 

و  258است )همان:  "هماهنگی پنهانی"پدیدآورندۀ 

259.) 

ر دیِ نخستین است که رنگیباصل یگانۀ اضداد، همان  

 د:شوها دانسته مینظر مولوی نیز اصل رنگ

  های اصول رنگرنگیبهست  

 .()مثنوی دفتر ششم        هـاها آمد اصول جنگصلح

 

 مار و مارهای درهم تنیده جیرفت

( را ق.م 3500تمدن هلیل رود )یا همان  جیرفت

 ،)م یدزاده دانندمیشناسان شدۀ باستانبهشتِ گم

(. آب دائم هلیل رود، خاک حاصلخیز دشت 1382

 یطیمحستیو بستر مطلوب ز جیرفت شرایط مناسب

رای و زمینۀ مناسبی ب را از سالیان دراز فراهم آورده

: 1388 ،ای اد هسته تمدنی بوده است )سلطانی نژاد

 های باستانی،(. در این تمدن نیز بسان دیگر تمدن7

تصاویر جای خالیِ اسناد نوشتاری را پُر کرده، 

-های باستانکارشناسان هنری را به ورطۀ پژوهش
کشیدن یک نقش در  کهکما این. ده استشناسی کشان

؛ ردیتواند معانی مختلفی را در برگدوران باستان می

 مثل جادو و طلسم، ترس از حیوانات، نیاز انسان به

 وها اینکه حیوان مدِّ نظر در یکی از قصّه ایحیوان و 

اساطیر مهم آن تمدن وجود داشته است. درواقع در 

شود؛ هنر جیرفت فت دیده نمیجیرفت چیزی جز جیر

ده، نبو تنها از جائی متأثرکاملأ قائم به ذات بوده و نه

د )م ی جوار نیز تأثیر گذاشته استمناطق هم بلکه بر

 (.1385 ،زاده

)چنانکه بر طبق  و بیشترین نیفردترازجمله منحصربه

، بیشترین %29 یبا فراوان« مار»شده نقش آمار گرفته

دیگر جانداران به خود اختصاص وسعت را در میان 

نقوش یافت شده در تمدن  ((1داده است )شکل 

 نقوشاست.  "مار"باستانی جیرفت، متعلق به نقش 

چنان از تنوع و خ قیت آن ،کثرت نیدر ع حاوی مار،

 "مار"توان اظهار داشت، سرشارند، که به سهولت می
 یپررنگچنین حضور تر تمدنی بسان جیرفت، در کم

 است. داشته

 
ها در مایه: نمودار شامل میزان فراوانی نقش16 - 3تصویر 

 نگارنده(.منبع: ) اءیاشکل ظروف و 

 

 ترین تصاویر مثالی سرچشمه حیات واز عمده "مار" 

 ها، موجب پیداییتخیل است؛ و تقریبأ در همۀ تمدن

 انور خاکیاین ج انبوهی از اساطیر تلفیقی شده است.

یا زمینی هم موجب اعزاز و پرستش بوده است و هم 

نفرت. انسان در باب ابعاد و درازای  موجب وحشت و

ه اهمیت کارهایش مبالغه ورزیده و ب مار، طول عمر و

: 1387،دارد )دوبوکوروی قدرتی شگرف منسوب می

41.) 

 یکی است. "مُردن"در زبان فارسی، ریشۀ لغت مار با 

 تیو به زبان سانسکر mâr یان پهلوبه زب "مار"

mâra  .استMâra هم  "میراننده و کشنده" یبه معن

گیلکی و  یهاشی(. به گو1361هست )تبریزی،

 ولیها، مادۀ "ماره"مادر است.  یبه معن "مار"مازندرانی 

را از قول کتاب  "مارستان"و جرثومۀ تخم است و 

 "نبُ" ،"ریشه")نوشتۀ شهرستانی(،  "الملل و النحل"
 (.1385: 11است )تاوارتانی، "آغاز آفرینش"و 

های بدوی و کهن، غالبأ پیچیده به دور مار در تمدن

یعنی زاینده  "24اوروبوروس "تخم کیهان و یا به صورت 

. (1شکل ) است شده نیروی حیات تصویر ۀو نو کنند

-گیرد و زاده میچنین مار همواره از خود بار میاین
نمودار « دائم مرگ به زندگی تبدیل»شود؛ این 

بودن هستی است؛ بدین معنی که مرگ از  یدوقطب
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: 1387)دوبوکور  تراود و زندگی از مرگزندگی می

عنوان نماد آغازین مار به نیالنهرنیدر اساطیر ب(. 43

مار و یا اژدها است و مظهر  52 اماتیشود. تمی ظاهر

های نر و مار 72و لخامو  62زایندۀ جهان. از او لخمو 

 و همکاران،صورت زوج آفریده شدند )ف.ژیران ماده، به

 (.58ــ  60 :1382

 

گیرد می گاز را دمش که ماری اوروبوروس،: 1شکل 

 .(104: 1388)باستانی پاریزی، 

توان در ایران ی را مینیالنهرنیبمشابه این اسطوره 

از این قرار است که باستان نیز سراغ گرفت روایت 

...کیومرث هنگام درگذشت، بر دست چپ افتاد و 

؛ پالوده شدتخمه بداد. آن تخمه به روشنی خورشید 

پس سپندارمذ، فرشتۀ موکل زمین، بخشی از تخمۀ 

(. تخمۀ 175: 1384کیومرث را به خود پذیرفت )بهار، 

، ... در پایان ماند یباقکیومرث چهل سال در زمین 

از آن روئید. این گیاه دارای  82 واسیره چهل سال گیا

-یک ساق و پانزده برگ بود، و با سنینی مطابقت می
کرد که مشی و مشیانه در هنگام بیرون آمدن از گیاه 

، بودند دهیچیپی یکدیگر در پا چنانآن دو نیاداشتند. 

، که خورده بودپیوند  به همشان در کمرگاه و تن

ماده بود، میسّر نبود تا  که کدام نر و کدامتشخیص این

ای مینوی در آنان گونهزمانی که جان یا همان روان، به

از مشی (. اگرچه 71: 1386)کریستین سن،  داخل شد

، نرفته استهای موجود اوستا ذکری ومشیانه در بخش

ای ایرانیان ترین لایۀ تاریخ افسانهاما اینان در قدیمی

و « جمَ»تأخرتر ۀ مشد نیگزیجا. این زوج دارند یجا

ای ای هستند که به تاریخ افسانهزوج اولیه« جَمَک»

ماقبل ایرانی، یعنی یمه و یمیِ هندیان تعلق دارند 

 (.42)همان: 

های نام مشی و مشیانه در تحول زبانی و در له ه

های گوناگون ثبت شده است. مختلف ایرانی به صورت

یه هرانه، ممشی و مشیانه، مهلی و مهلیانه، ملهی و ملهی

از  ای که بیش( اما واژه1384و مهریانه و ... )بهار، 

نین چدارد که از این زوج در قالب می بر آنپیش ما را 

بری ط، که «ماریانه»و « ماری»ای یاد کنیم، نام نوشته

 ین)کریست استاند، و ابن اثیر از آن بسیار یاد کرده

-آن، در قالب یک انسان، "مرد"و  "زن"(. 1386سن،
 یا در تنهایی وچنان از تفاوت سرشارند و هریک به

 یهارتباط با دیگری، لبریز از معانی متناقض و متشاب

 یی وتنهاهریک از این دو را، به شاید بتوانهستند؛ که 

معنا، با این خزندۀ کهن، تراز و همیا توأمان، هم

 درنظرگرفت.

ــ  1دارای دو معنی است:  "مار"در زبان فارسی، 

شالودۀ  ــ زاینده )مادر و یا بُن و 2 ؛یراننده و کشندهم

ه توجها نیز دیگر زبان معانی مار در به چیزی(. اگر

که  یدر حال "مار"که کنیم مشاهده خواهیم کرد 

جالب است  نیز هست. "میراننده"است،  "زاینده"

 معنی اوّلی و معنی دوّمی متضاد هم هستند. مار هم

 یابه معن "مار"هستی است. عامل نیستی و هم عامل 

ه ریشه با مرگ، مَرد و بیمار است؛ و مار ب، هماول

ریشه با مادر و ماده است ، همدوم یامعن

 .(12: 1385،)تاوارتانی

است؛  افتهیاز آغاز، مار با پزشکی و تندرستی پیوند 

ترین مثلأ در رسالۀ داروشناسی، متعلق به یکی از کهن

ه است که مخلوط پوست آمد (،تمدن سومر)ها تمدن

مار و بعضی گیاهان، دارویی ثمربخش است 

(. در پایان هزاره سوم ق.م، مار در 67: 1387،)دوبوکور

-نام نینالنهرین به صورت خدایی شفابخش بهبین
پرستش  ویژه موردبود. این خدا، به ، درآمده29 دایزیگ

هایی از زمان لاگاش بود. تندیس یفرمانروا 30 آگوده

دهد که به هم طنت او، مارهایی را نشان میسل

قرار دارند  "درخت مقدس"اند، یا در دو سوی پیچیده

 لوسی. در یونان، آسکه پ(2شکل ) (96: 1387،)هال
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را  "مارانبی"النوع پزشکی، پسر آپولون و پدر و رب 13
کند. وی می بخشد و مردگان را زندهشفا می  ماربا زهرِ

-اند، تصویر میدو مار بدان پیچیدهعمومأ با عصایی که 
 (.67: 1387شود )دوبوکور،

 از شیپ 22 قرن لاگاش، شهر حاکم گودآ می جام: 2شکل 

 (.Black, Green, 1992:167) می د

قدرت مار در فرستادن آدمیان به جهان در عین حال 

، به شدهنیستی، همواره تهدیدی برای انسان محسوب 

 مردمان .کردندمی لمدادصورتی که او را م ری مرگ ق

و  نامیدندمیها آنان را خدایان جهنمی عی میشوش و 

ن، در ردیف خدایان محبوس در تاریکی جاودا لذا مارها

(. آئین زرتشتی 48: 1349، )آمیه شدندمی محسوب

-یمرفَستَران مار را یکی از جانوران اهریمنی یعنی خَ
ی از کشتن خرفستران یککند که اشاره می و شمرد

 (.52: 1380)بهار،کارهای نیک بوده است 

-ایی و اهریمنی بودن، آفرینندگی، درمانرموضوع اهو
گی و در عین حال ارتباط میان مار با زنان گری و مرگ

 و مردانگی، تنها بخشی از وجوه چندگانۀ این خزندۀ

هزار رنگ است. با مراجعه به کتب نمادشناسی و 

ت دیگری از این ای رموز شگفی اسطورههاپژوهش

ا ار رم "شود. مردمان باستان جانور اسرارآمیز هویدا می

حضور مکرّر نقش شمردند. میآب، خرد و ثروت حافظ 

های نهای تمدها و کوزهدانآب ژهیومار، بر ظروف، به

 :1379 ،بهار) است ادعابر این  یگواه آشکار باستان

 (.63ـ  69

رتباط با آتش مردمان پیشین همچنین مار را در ا 

)ایزد آتش(، به  های هند، آگنیدر اسطورهدانسته و 

در ایران  (.335: 1380،شود )کوپرشکل مار ظاهر می

فریدون و ضحاک در لباس دو نیروی متضاد باستان 

( 218: 1371،)خیر و شر(، هر دو مار هستند )شمیسا

اوستا، شاهنامه و دیگر متون  بر اساس نوشتۀو 

در عین با آتش دارند.  یریانکارناپذ باستانی، ارتباط

را با خاک، درخت، ماه و  "مار"حال مردمان باستان 

دانستند که در این نوشتار خورشید نیز مرتبط می

 امکان پرداختن به همۀ موارد نیست.

تنیده نیز چونان نقش یک مار نقش مارهای درهم 

تی است. ظاهر متفاویی حاوی معانی نمادین و بهتنهابه

نشین گان خاکرساله و در فصولی خاص، این خزنده

-پیچند )فرزان)مارها(، در طلب ابقای نسل، درهم می
، قدمتی "دهیتندو مار درهم"(. تصویر 68: 1369پی،

ه کای گلی ها دارد. در لوحهترین تمدنپای قدیمیهم

 مار است، حضور دو شده )لرستان( یافت کوه دشت در

عنوان تنیده در زیر پای گاوهای بالداری که بهدر هم

ر ه ، حضور دارند وشوندمی نگهبانان درخت نخل دیده

گ عنوان ع ئم مربوط به خدای بزرسه این نمادها به

 (.3شوند )شکل میباروری محسوب

 

 
 نخل و.م، دو مار در کنار ق 2900: لوحۀ کوهدشت، 3شکل 

 اندمنسوب به خدای بزرگ باروری هر سهگاو بالدار، که 

 (.47: تصویر 1358)گدار، 

بهترین نشانه برای  را "تنیدهمارهای درهم" توانمی 

رویش و باروری زمین، و ابقای حیات بشر بر خاک 

اند و طریقی جز ها به طلب جنگ نیامدههستند. آن

-با دهانکه ن شناسند. ولی مارهای غُرّامسالمت نمی
اند؛ تنیدههای باز و چشمانی بسان اژدهای دَمان، درهم

)نقوش مارهای  اندنابودی دیگری یو گویی در پ
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؛ روایتی دیگر اند(ۀ جیرفت از این دستدیتندرهم

دارند. روایتی متفاوت و عمیق، که ذهن و باور هر 

گر ها روایتکشاند. این نشانهای را به چالش میبیننده

ی ازلی و ابدی است. نقشی عظیم که پایداری نقش

گرفته، و ثبات بشر در گرو چنین  شهیکائنات از آن ر

پیچیدۀ دور عصا که در هممار به روایتی است. دو

 دهیعنوانِ ع مت حرفۀ پزشکی برگزسراسر جهان، به

ترین رمزهاست و ترین و پیچیدهاست، از کهن شده

ان، تن و پیچیدگی خاصّه نمودار تعادل و توازن رو

ناپذیر وی در رشد و امکانات پایان انسان، ذخائر و

-دو مارِ درهم" .(69: 1387بالندگی است )دوبوکور،
در وهلۀ نخست، نماد جمعِ اضداد و دو قطب  "تنیده

بخشی است، اند. این رمز، سرِّ س متزندگانی و مرگ

زیرا سرِّزندگی، حاصل جمع و پیوستگی قوای متضاد 

کنند؛ نی و روانی است که یکدیگر را خنثی میجسما

شوند و سازمان آلی انسان می ییایباعث تحرک و پو

روی و حفظ داشتن، میانهشفا، چیزی جز اندازه نگاه

 (.68: تعادل و توازن نیست )همان

 صحنۀ های زیبا، دوّار، پرتحرک و شگفت جدال ماران

 که ستهای تصویری ادر هنر جیرفت، از بهترین نمونه

ن این باور کهن را به زیباترین نحو در خود به جریا

 (.8تا  4اشکال آورد )درمی

 

 

 

نشانی شده، به همراه : ظرف کلریتی سنگ5و  4اشکال 

 رفتیاز ج.م، یافت شده ق 3000یافتۀ آن، نقش گسترش

 (.98: 1382)م یدزاده،

 

 

: ظرف سنگ کلریتی و نقش گستردۀ آن، 7و  6اشکال 

 .م )م ید زاده،ق 3000حدود  یافت شده از جیرفت،

1382 :99.) 

 
: شیء سنگ صابونی، یافت شده از 8شکل 

 و 28، عرض: 25.م. بلندی: ق 3000جیرفت،

 (.123: 1382، )م یدزاده،متریسانت 3ضخامت:

 

تحلیل هراکلیتی مار و مارهای درهم تنیده 

 جیرفت

در کنار ابعاد  "هراکلیتوس"با مرور نظام فکری  

شناخته  "مار"ظاهری، رفتاری و نمادهایی که برای 

توان به وجود نوعی ارتباط میان این دو شده است، می
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تر از ی تحلیل موشکافانه. در این راستا و برابرد یپ

هایی که در بخش اضداد و وحدت میان بندیتقسیم

در اندیشۀ هراکلیتوس بیان کردیم، مبادی فکری  هاآن

وی را در تطبیق با این خزندۀ کهن مورد پژوهش قرار 

 دهیم:

 تواند صفات متضادی داشته باشد که. شیء واحد می1

بر آن  گران گوناگونبر اساس نوع مشاهدۀ مشاهده

ار شود. زمانی که در دام زهر کشندۀ مار گرفتحمل می

 که برایای با مرگ نخواهی داشت درحالیشوی، فاصله

 دگیدیگری همان زهر در قالب دارو و پادزهر، شفا و زن

 را به ارمغان خواهد آورد.

ه ببرای دستۀ اول مار با مرگ و نیستی مرتبط بوده و 

یرِ زمین و خدایان واسطۀ ارتباط با خاک و جهان ز

و برای  شددوزخی از سرکردگان اهریمن تلقی می

ه کدستۀ دوم مار در ارتباط با پزشکی معنا داشت چرا 

-هایش ضماد میاز زهر، زهره، جگر و حتی فلس
 ،هالآورد )ساختند تا حیاتی دوباره را به ارمغان 

. مار با در نظر گرفتن حیات دوباره پس از (1387

ویی به ت دید حیات خویش پرداخته و اندازی گپوست

که خود جاویدان و ماناست در عین این

با زندگی و آفرینندگی مرتبط  (41: 1387،)دوبوکور

اد اضد شود. اگر این نگاه و این اضداد را که در قالبمی

صحبت شده، تسری دهیم  هاآناضافی و نسبی از 

ر دتوان نمادهای دیگری که بر مار حمل شده را نیز می

 این دو دسته جای داد.

مار هم عامل رویش و بارش باران و هم نماد  

-55همان، شود )خشکسالی، خزان و مرگ قلمداد می

اند و با دانسته "هاالهه _مادر"(. برخی او را نماد 53

ـ  80: 1387،هالدانند )باروری و آفرینش مرتبط می

)ملک زادۀ و برخی به او نمادهای مردانه داده  (73

-و در قالب موجودی کنش( 101و  100: 1363،بیانی
 کنند.گر و بارور کننده از او یاد می

. حمل صفات متضاد به شیء واحد توسط یک 2

توان در این ورطه به تماشا نشست گر را نیز میمشاهده

جهت کاربردهای هر یک از ظروف و اشیائی چرا که به

متناسب با توان معنایی ها نقش بسته میکه مار بر آن

گرفت. زمانی که به  در نظرهمان کارکرد برای آن 

ها و واسطۀ پیکر لغزان و براق خویش بر سطح کوزه

یابد؛ شود، ارتباط تنگاتنگی با آب میها رسم میآبدان

: 1387،دوبوکورکمر )زمانی که بر سر و لباس و به دور 

گیرد های باروری قرار مییا در دستان الهه (55و  15

شود و به عقیدۀ گی دگر گرفته و با زنانگی مرتبط میرن

 ,Tresider)شود برخی نماد جوامع مادرسالار می

رود وجوه زمانی که از ساق پای زنی بالا می .(1998

 .یابدمی (101و  100: 1363،)ملک زادۀ بیانیمردانه 

یابد، وجهی زمانی که مار حضوری تهدیدکننده می

-داشت، و بسیار بیش از ایندگرگون و متفاوت خواهد 
ها که در م موع سبب شده چنین گستره نمادینی را 

 در نظر آورند. "مار"برای 

د هراکلیتوس کمان را عامل این تضاد در نام و کارکر

داند چرا که نام آن با زندگی مرتبط و در عمل می

 خویش به درعامل مرگ است. مار نیز این دوگانگی را 

تی که در نام، با آفرینشگریِ هسگذارد چرا نمایش می

 مرتبط بوده و خود در عمل عامل فرستادن آدمیان به

جهان نیستی است. این دوگانگی در زهر او نیز به 

که عامل کند چرا که در عین اینخوبی خودنمایی می

رود. بخش نیز به شمار میمرگ است، پادزهری زندگی

وجود  توان در قالب اضداداین خصوصیات مار را می

 وشناختی جای داد. هراکلیتوس راه به بالا و پایین 

ین داند. بر اآغاز و پایان در محیط دایره را یکی می

ه و تواند با ظاهر بسیار ساداساس تنها موجودی که می

ند، شکل( این امر را القا کایخطی خویش )یا استوانه

 مار است. این خزنده چه در حالت کشیده و چه زمانی

ن اوروبوروس حلقه زده است، تضادها را در که چو

وجوه بیرونی خویش نیز به وحدت رسانیده است. به 

ر احتمال زیاد چنین ظاهری از نظر مردمان باستان دو

 ن درای را برای آنمانده تا به واسطۀ آن جایگاه ویژه

 نظر آورند.

بسیار نزدیک است؛ وی  23 ادهیالاین منظر به نگاه 

همانا چند ظرفیتی  "نماد"صۀ یک مشخ»معتقد بود: 

بودن آن و یا به عبارتی تعدد و تنوع معناهایی است که 

-چه یک نماد میکند. ... آنزمان بیان میهم طوربه
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 خواهد به ما نشان دهد اتحاد و یگانگی میان سطوح

مختلف واقعیت موجود است و این یگانگی برای ما از 

)الیاده، « ستی قابل دسترسی اسختبهجنبۀ عق نی 

گری صورت نوعی یونگ نیز نقش میان ی (.31: 1392

کند. نماد در انسان، نماد را عمیقأ روشن می _)مثالی(

گاه اضداد است و در صورت و معنی ه گردآمد

(sinn_bild هماهنگ کننده و موجب اتحاد و )

 -همبستگی یک زوج یا دو قطب مخالف است )لوفر

 (19: 1386دلاشو،

اط ه مار را با آفرینندگی و حیات در ارتب. زمانی ک3

دانیم وجه متضادی را برای آن در نظر داریم و می

ه گوییم بگری و شفای مار سخن میزمانی که از درمان

ه باندیشیم. آن زمان که مار را ه کت و مرگ نیز می

 دانیم، جنس دیگری را نیز درجنسی زنانه مرتبط می

زنیم. ظلمت ی دست مینظر داریم که به چنین تفکیک

ی مانزمانی معنا دارد که نور وجود داشته باشد، گرما ز

ام ین نانمایاند که سرما باشد و روز زمانی به خود را می

شود که شب وجود داشته باشد. بر این خوانده می

کنندۀ یکدیگر توان گفت این اضداد تکمیلاساس می

 هستند.

ی یکدیگر در پ. برخی از اضداد یکی بوده و همیشه 4

ا بمانی اند. مار اساطیری زآیند و ذاتاً با هم مرتبطمی

 دی وگیرد و به واسطۀ آن با سرماه در ارتباط قرار می

 و به واسطۀ آن (1387 ،)هالشب و زمانی با خورشید 

-شود. این خزنده با پوستبا گرمی و روز مرتبط می
 وه اندازی ادواری خویش گویی دائماً ت دید حیات کرد

شود چرا که از پس هر با رستاخیز طبیعت مرتبط می

ر هخزان، بهاری و از پس هر بهار، خزانی است؛ از پس 

شود و در شب، روزی و از پس هر روز، شبی هویدا می

شود و مار انتهای هر ظلمت، نوری نویدبخش زاده می

ظروف،  یی با ظاهر دَوَرانی خویش به دورتنهابهخود 

 شود.متذکر می این پیوستار را

گونه که هراکلیتوس روز و شب را یکی قلمداد کرده آن

ها وجوه دوگانۀ مار اساطیری (، تمامی این33 57)پارۀ 

هستند. نقش مارهای درهم تنیده نیز از این امر 

چرا که هر یک در فردیت خویش  نخواهد بودمستثنی 

و در ارتباط با یکدیگر این پیوستگی اضداد را تداعی 

کنند. عددی که از پیچش دو مار بر گرد هم حاصل می

( در تمامی عالم رقم موزونی و 8عدد آید )می

و  (68: 1387)دوبوکور،هماهنگی کیهان به شمار آمده 

این دو چونان محور جهان، زمین و آسمان و تمای ت 

 "عدل"متضاد را در این چرخش به وحدت و توازن و 
 رسانند.می

گر گرچه در ظاهر در مقابل یکدی . هر دسته از اضداد5

ا رها آیند ولی اگر ارتباط باطنی میان آنبه نظر می

دهند. ها یک وحدت را شکل میلحاظ کنیم همۀ آن

و  در اندیشۀ هراکلیتوس این قوای متضاد همانند: روز

در  درواقعشب، سردی و گرمی، جنگ و صلح و... 

 ا عاملر "لوگوس"اند. او به اجماع رسیده "خداوند"

که همه چیز وحدت میان اضداد دانسته و در عین این

ثنی داند، لوگوس را از این قاعده مسترا در سی ن می

 سازد.می

 شرمار که در عرصۀ نمادشناسی در نوسان میان خیر و 

است، در جدال جاودانۀ درونی خویش از وحدتی ازلی 

دهد. یک مار در فردیت خویش و دو و ابدی خبر می

شی توانند حام ن چنین بیندرهم تنیده هر دو میمار 

 "هماهنگی پنهان"باشند. هراکلیتوس زمانی که از 
د گوید، هماهنگی میان اضداد را مدِّنظر دارسخن می

 که این هماهنگی بسیار نیرومندتر از هماهنگی میان

امور در ظاهر یکسان است. چنین هماهنگی مشخصۀ 

متضاد درونی است که در جدال وجوه  "طبیعت"

آورد. مار خویش، چرخ هستی را به جریان درمی

ا رود باستان نیز چنین است که باساطیری تمدن هلیل

 وجود تضادهایی که در ظاهر آشتی ناپذیرند، در خفا

واسطۀ آن صلح و وحدتی را در درون دارند که به

جریان حیات ممکن شده و عامل صیرورت و حرکت و 

ستند. این همان هماهنگی در پی آن دوام عالم ه

پنهان است که یک مار در فردیت خویش و دو مارِ 

ان توتنیده از آن برخوردارند و بر این اساس میدرهم

 "طبیعت"تنیده را مترادف با مار و مارهای درهم
 هراکلیتوس در نظر آورد.
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 . هراکلیتوس جنگ میان اضداد را فراگیر دانسته و6

 ه آن وابسته است.معتقد است وجود همه چیز ب

گذارد که ذکر تمامی موارد فوق بر این نظر صحه می

های در ظاهر متضاد جنگ و نزاع میان اضداد و قطب

ان امد که دوام کائنات، هستی و انسان به وحدتی می

کند. مار با داشتن نمادهای متضادی را ممکن می

-بخشی و زیانچون: اهورایی و اهریمنی بودن، درمان
آفرین، نرینگی و مادینگی، بخش و مرگیاتبخشی، ح

خورشید و ماه، آب و آتش و خاک و... که همواره بدو 

تواند نمادی از جمع قوای متضاد نسبت داده شده می

که هراکلیتوس به  "هماهنگی پنهان"باشد و گویی آن 

آن معتقد بود در وجود مار به ظهور رسیده است. دو 

-گر این نماد را تداعی میای دیتنیده به گونهمار درهم
 کنند.

 چنان که ذکر شد عصای جادو که دو مار به دورشآن 

 محور جهاناند، در بعضی سنن، نمودار درخت، پیچیده

 و واسطۀ میان زمین و آسمان است؛ این بدان معناست

، در حول و حوش قطب جهان متضادکه تمای ت 

ار دوّزمانی که این دو مار در حرکت شوند. متوازن می

آیند تمامی قوای خویش حول یکدیگر به حرکت درمی

رسانند ظاهر متضاد را در این چرخش به وحدت میبه

و در این سی ن و حرکت و با این یگانگی و وحدت 

 شود.است که دوام هستی ممکن می

 هراکلیتوس اصل یگانۀ شب و روز را نه شب و نه روز

( و 67ارۀ داند )پبلکه خاستگاه مشترک این دو می

این  ان،شاید بتوان ادعا کرد که از نگاه مردم ایران باست

رنگی نخستین در وجود مار به ظهور درآمده و بی

نمود بیرونی اصلی ازلی بوده است که  "آتش"همچون 

-از تعادل پنهان و وحدت بنیادین هستی حکایت می
نصر که ارتباط تنگاتنگی با این عکند. مار در عین آن

تش( دارد، نمود بیرونی برخی ایزدان آتش طبیعت )آ

تر آمده است و اگر قدری عمیقنیز به حساب می

 بنگریم و از ساحت فکری هراکلیتوس در این امر کمک

 یپو تر میان این دای بس عمیقوجود رابطه به بگیریم

 برد. میخواه

 بایار نقشی دوگانه برای آتش قائلپیر  در عین حال

های ثنوی چون: مرگ و لببوده و آن را در قا

گی و رستاخیز، باروری، سوختن و مرگ، جوان شده

ش گن اند. به عقیدۀ وی نقجاودانگی، تطهیر و... می

اش در گر آتش طبعأ با نقش مثبت و سازندهویران

شمول یا کلی، در تضاد است. آتش صمیمی و جهان

 در قلب، بر زمین و در کیهان و کائنات، زنده است. هم

سوزد. هندوان از درخشد و هم در دوزخ میت میبهش

آگاهی داشتند که همواره ، دل"دوگانگی آتش"این 

-آگنی، ایزد آتش را به صورت خدایی دوچهره می
پرداختند. آتش زایاست. اگر به درستی حفظ و مهار 

و بخشندۀ نیروهای جدید  شود، محرک تولید مثل

 (.1387بایار، است )

 درواقعمری نامحسوس بوده و نمونۀ محسوس ا "آتش"

یر وجه جسمانی نیرویی ویرانگر است که همواره در تغی

س است. آتش با جریان خویش و با دَوَرانی بودن و قو

صعود و نزولش از سی ن دائمی اشیاء که مستلزم 

گونه که دهد. آنستیزه و کششی دائمی است، خبر می

حرکت توان در سیالیت و ذکر شد تمامی موارد را می

 مشاهده کرد. در عین "تنیدهمارهای درهم"و  "مار"

حال آتش به دلیل نورانیتش با اندیشه و با نمونۀ 

شود و عق نی جریان جهانی )یعنی لوگوس( مرتبط می

آید. به عقیدۀ برخی نمونۀ عینی لوگوس به حساب می

 وخوابد، رمز هوشیاری است مار که با چشمان باز می

 47: 1387دوبوکور،)زیرِ زمین است حافظ اسرار جهان 

 و ع وه بر تمامی خصوصیات ذکرشده برای آن، (48و 

 بهره نیست.از دانایی نیز بی

)انسان روزی « کان الانسانُ حَیه فی القدَِم»عبارت:  

مار بوده است( را رنه گنون در کتاب انسان و 

مطرح کرده و منبع آن را ذکر نکرده و بر  شیهاسمبل

توان ارتباط میان کلمه یا لوگوس و مار را یطبق آن م

 نگزیلکند. به نظر فهمید که گنون به آن اشاره می

جایی ویراستار نخستین ترجمه کتاب( از آن عنوان)به

که حقیقت ذاتی یا مثال اع ی انسان همان کلمه یا 

توان گفت انسان از حیث پیوند لوگوس است پس می
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است قدیم ازلی، مار بوده مار با لوگوس در قدیم، یعنی 

 (.191: 1398گنون، )

کنِف در عین حال مار تصویر خدای مصری یعنی  

(Kneph است که )«را از دهانش به دنیا « تخم جهان

تخم »سمبول کلمه(. کلمه نزد دروئیدیان نیز آورد )می

بوده است )که با فسیل توتیای دریایی نشان داده « مار

اُفیت »شده است(. همچنین برای می

( ophisمار )مسیحی(، _()فرقۀ گنوسیOphites«)ها

در  ophis [( استSophiaحکمت )سمبول کلمه و 

بر طبق (. 194)همان: ]یونانی به معنای مار است

، چونان «مار» نینشتمامی این موارد، خزندۀ خاک

تواند بهترین صورت محسوس برای امری آتش می

رود انی هلیلنامحسوس باشد که در دید مردمان باست

یافته و آن را به زیباترین نحو  شناسانهمعرفتوجهی 

 اند.در آثار هنری خویش به جریان درآورده

 

 یریگجهینت

مار که در عرصۀ نمادشناسی در نوسان میان خیر و  

است، در جدال جاودانۀ درونی خویش از وحدتی  شر

 دهد. یک مار در فردیت خویش وازلی و ابدی خبر می

ن توانند حام ن چنیهر دو می "ار درهم تنیدهدو م"

هماهنگی "بینشی باشند. هراکلیتوس زمانی که از 

گوید، هماهنگی میان اضداد را سخن می "پنهان

 مدِّنظر دارد که این هماهنگی بسیار نیرومندتر از

هماهنگی میان امور در ظاهر یکسان است. مار 

 ست که بارود باستان نیز چنین ااساطیری تمدن هلیل

 وجود تضادهایی که در ظاهر آشتی ناپذیرند، در خفا

واسطۀ آن صلح و وحدتی را در درون دارند که به

جریان حیات ممکن شده و عامل صیرورت و حرکت و 

ار توان مدر پی آن دوام عالم هستند. بر این اساس می

 "طبیعت"تنیده را مترادف با و مارهای درهم
 هراکلیتوس در نظر آورد.

نمونۀ محسوس  "آتش"در نظام فکری هراکلیتوس 

وجه جسمانی نیرویی  درواقعامری نامحسوس بوده و 

در ایران ویرانگر است که همواره در تغییر است. 

را  "آتش"بخش وقدرتی حیات دارای را مار نیز باستان

در ساری درون کائنات و موجودات و  حیاتیِ نیرویِ

، "مار"بخش زندگی در راستای نیروی آن راحال  نیع
ای برای جهان بدانیم اگر آتش را آرخهپنداشتند. می

ای بود که اول بار تخم مار نیز در قالب اساطیر، آرخه

کیهان را گذاشت و یا کائنات را تُف کرد. ماری که دم 

گیرد، گویی گیرد و هر بار از خود بار میخود را گاز می

در خویش جمع مادینگی و نرینگی را چون تیامات 

دهد که داشته از قوس صعود و نزول آتشینی خبر می

در سَیَ ن و چرخش ازلی و ابدی خویش، به ویرانی و 

گمارد. زمانی که این دو مار در بازسازی عالم همت می

حرکت دَوّار خویش حول یکدیگر به چرخش و حرکت 

شود؛ چرا که در آیند دوام هستی ممکن میدرمی

بدی خویش به دور محور دَوار چرخش سیال ازلی و ا

ظاهر متضاد را در این چرخش ظروف، تمامی قوای به

رسانند و از تعادل و توازن و هماهنگی به وحدت می

کیهان خبر داده که بشر باستانی آن را در آسمان و 

یافت. این موجودات و در وجود خویشتن می زمین،

 تواند بهترین صورتنشین چونان آتش میخزندۀ خاک

محسوس برای امری نامحسوس باشد که در دید 

یافته  شناسانهمعرفترود وجهی مردمان باستانی هلیل

که آن را به زیبایی و با سطح بالایی از تنوع و وفور بر 

 روی آثار هنری خویش به ظهور رسانیدند.

 

 نوشتپی

1- Heraclitus 

2 - Logos 

3 - Archeلت نخستین و ع : واژۀ یونانی به معنی آغاز، سرمنشاء

 هر چیزی که وجود دارد.

نایی، نه گوش دادن به من، بلکه به لوگوس است و : دا50پارۀ  - 4

 ی است.سخن شدن که همه چیز، یکهم

5 - Cosmos 

تش است و آتش مبادلۀ همه چیز، همه چیز مبادلۀ آ: 90پارۀ  - 6

 مانند کالاها برای ط  و ط  برای کالاها.

 ین یکی و همان استه بالا و پایب راه: 60پارۀ  - 7
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های آتش: نخست دریا، و نیمی از دریا رگونی: دگ31پارۀ  - 8

مین ز( )پرِستِر(... πρ�στἠρخاک، و نیمی دیگر فوارۀ آتشناک )

نگه  شود و اندازۀ خود را مطابق همان نسبتیچون دریا جاری می

 دارد که پیش از آنکه زمین شود، بوده است.می

ست و هوا به مرگ آتش، اآتش به مرگ خاک زنده : 76پارۀ  - 9

 آب به مرگ هوا زنده است و خاک به آنِ آب.

شود، نمناک شود، گرم سرد میسرد گرم می: 126پارۀ  - 10

 شود.تر می شود، خشکیدهخشک می

11 - Homer شود سرای یونانی است. تصور میشاعر و داستان

کرده د در یونان زندگی میکه در قرن هشتم یا هفتم پیش از می 

اد های ایلیاست. تنها آثار به جا مانده از وی، دو گلچین شعر به نام

 و ادیسه است.

12 - Hesiod  :قبل از  684هسیود یا هزیود یا هسیودوس، )زاده

ونان قبل از می د(، که پدر شعر تعلیمی ی 777می د، درگذشت: 

 دانسته شده است.

ش آن کاای »گفت: میکه کرد ه میشتباا الف: هومر 22پارۀ  - 13

ون بد، یگردکه ا « چرخاست.ها برمین و انسانیااخدن میااع از نز

، ندادضداکه ده، ماو نر ون نیز بدای و هماهنگیهیچ ، پایینو بالا 

 داشت.د نمیجوونی اهیچ حیو

کند، که ودوس را سرزنش میهراکلیتوس هسی: 106پارۀ  - 14

د، ساز)سعد( و برخی دیگر را بد )نحس( می برخی روزها را نیک

 دانست که ماهیت همۀ روزها یکی است.زیرا او نمی

شویند، پرندگان در میل ن ا در رد خوها : خوک37پارۀ  - 15

 یا خاکستر.ک خا

 دهند.ا بیشتر از زر ترجیح میخران آخال )آشغال( ر: 9پارۀ  - 16

خواهند به ه آنچه را میهتر نیست کبرای آدمیان ب: 110پارۀ  - 17

 دست آورند.

سازد، ی را خوشایند و نیک میبیماری تندرست: 111پارۀ  - 18

 گرسنگی سیری را و رنج آسایش را.

19 - continuum 

 رومندتر از آشکار است.هماهنگی پنهان نی: 54پارۀ  - 20

ست را کرک ترجمه کرده اPhusis(( ،σιςύφ )(فوزیس  - 21

)مقوِّم واقعی  :”the real constitution of things“به

 اشیاء(.

بردن برای همان اربابان ندن و فرمانکب: جان 84پارۀ  - 22

 کننده است.خسته

 شود.نشود، جدا میزده : مع ون هم اگر به هم 125ارۀ پ - 23

24 - Ouroboros 

25 - Tiamat 

26 - Lakhmu 

27 - Lakhamu 

ترش را که مزۀ کمی های آنکه شاخهRheum ribes ــ  28

ن، ها به کارمی برند. )کریستین سدارد، در ایران در نوشابه

1386.) 

29 - Ningizzida 

30 - Gudea 

31 - Asklȇpios 

32 - Mircea Eliade (1907 – 1986 اسطوره ،)شناس و م

 ست.پژوه نامدار رومانیایی ادین

33- پارۀ 57: هسیودوس آموزگار بیشتر مردمان است و ایشان باور 

دانست، مردی که روز و شب را دارند که وی از همه بیشتر می

.شناخت آن دو یکی استنمی  

 منابع 

، ترجمۀ شیرین بیانی، تاریخ عیلام(. 1349آمیه، پیر )    

 تهران: دانشگاه تهران.

 ،دهبتک در مار (.1388) میمحمدابراه پاریزی، باستانی    

 .علم نشر: تهران

ل ، ترجمۀ ج رمزپردازی آتش(. 1387پیر )بایار، ژان     

    ستاری، تهران: نشر مرکز

 ، تهران:(. از اسطوره تا تاریخ1379) بهار، مهرداد   

 .چشمه
 

 دادگی فرنبغ(. 1380) بهار، مهرداد )گزارنده(.    

 تهران: توس. ،«بندهشن»

، پژوهشی در اساطیر ایران(. 1384بهار، مهرداد )    

 تشارات نگاه.تهران: مؤسسۀ ان

، «پرتوی بر فیلسوف تاریک(. »1398بینای مطلق، سعید )  

، سال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 .15-1، فروردین، شماره اول، 19

یرفت، (. نگاهی به نقوش بازمانده از ج1386پروو، ژان )    

، 2، سال اول، شماره آینه خیالترجمه زهرا نوائی، 

70-77. 
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 اجکو ادبیات تطبیقی مار (. 1385رتانی، ناهوکو )تاوا    

، تهران: ی جاودان در ادبیات فارسی و ژاپنیرمزها

 .انتشارات به ت

برهان » (،1361بن خلف ) تبریزی، محمد حسین    
 .به تصحیح محمّد معین، تهران: امیرکبیر ،«قاطع

نرگس  جعفری دهکردی، ناهید و جعفری دهکردی،    

نشانۀ سازمان بهداشت جهانی و  پیشینۀ (.1398)

مجله ، بر تمدن جیرفت دیتأکس مت در اساطیر با 
 .49-40،34شماره پاییز،  ،تاریخ پزشکی

ی و (. بررسی نقوش جانور1395) ، زهرایآبادنیحس    

ی هنرهاجانوران ترکیبی در آثار سنگی تمدن جیرفت، 

 .21-9، 1شماره  ،21، دوره سمیهنرهای تج -زیبا 

 فیلسوفان نخستین(. 1387) نیالدشرف راسانی،خ    

 فرهنگی. و تهران: علمی ،یونان

، ترجمۀ رمزهای زنده جان(. 1387دوبوکور، مونیک )    

 .ج ل ستاری، تهران: نشر مرکز

، تاریخ فلسفه شرق و غرب(. 1382رادها کریشنان )     

 .ترجمه جواد یوسفیان، تهران: انتشارات علمی فرهنگی

(. 1392) فر، ج ل الدین و ملک، مهران رفیع   

ه آیکونوگرافی نماد پلنگ و مار در آثار جیرفت )هزار

 یشناسباستان یهاپژوهشسوم قبل از می د(، 
 .36-7، 4شماره  دوره سوم، ،ایران

بررسی متالوژیکی »(. 1388سلطانی نژاد، انسیه )   
-آمده از حفاریدستتعدادی از اشیاء مفرغی به

، «ی حفاظتیهاروشطقه جیرفت و ارائۀ های من
 .راننامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه هنر تهپایان

 .، تهران: فردوسبیان(. 1371) روسیسشمیسا،    

مهناز  ،یسودابه و محمدزاده میان صفری سن انی،    

 آثار نقوش در مهر آیین های(. واکاوی نشانه1397)

 از پیش الس 5000 جیرفت باستانی تمدن سنگی

 شمارۀ تابستان، و بهار دهم، سال ،هنر جلوه می د،

1،73-85. 

نماد  کیمفهوم  ی(. باژگون1394)طاهری، صدرالدین    

-هم هاینیو سرزم رانیمار در ا یکهن الگو ی)بررس
 ز،ییپا (،بایز ی)هنرها یتجسم هنرهای ،(جوار

 .34-25، 63 ۀشمار

 هران: مرکز چاپ، تمار شناخت(. 1369ر )فرزان پی،    

 .دانشگاهی

اساطیر (. 1382ف، ژیران، ل. دلاپورت، گ، لاکوئه )   
پور، اسماعیل ابوالقاسم، ترجمۀ دکتر و بابل آشور

 تهران: کاروان.

 و انسان نخستین (.1386) سن، آرتور کریستین   

 ترجمۀ ایران، ایافسانه تاریخ در شهریار نخستین

 .چشمه نشر: رانته احمد تفضلی، آموزگار و ژاله

فرهنگ مصور نمادهای (. 1380کوپر، جی.سی )   
 ، ترجمۀ ملیحه کرباسیان، تهران: فرشاد.سنتی

شناسانۀ های جهانپاره(. 1389کهندانی، مهدی )   

ت تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا هراکلیتوس،

 فرهنگی.

، تاریخ فلسفۀ یونان(. 1376گاتری، دبلیو، کی، سی )   

 جمۀ مهدی قوام صفری، تهران: فکر روز.تر

بی، ترجمۀ بهروز حبی ،ایران هنر (.1357آندره ) گدار،   

 .ایران ملی دانشگاه: تهران

-سمبول های بنیادین زبان جهان(. 1398گنون، رنه )   
 آرا قهرمان، تهران:، ترجمۀ دلعلم مقدس شمول

 حکمت.

، ترجمۀ هابان رمزی افسانهز(. 1386) م دلاشو، -لوفر   

 ج ل ستاری، تهران: توس.

ی منشأ نقش مار در مواد فرهنگ (.1394مرادی، حسین )   

از  یاهزارۀ سوم پیش از می د جنوب شرق ایران؛ نشانه

مطالعات  ،رودانانیمارتباط با عی م و 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی) یشناسباستان

 فتم، شماره، پاییز و زمستان، دوره هدانشگاه تهران(

2 ،131-148. 

 ترین تمدنجیرفت کهن(. 1382م یدزاده، یوسف )   

ی با همکار، تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اس می شرق

 فرهنگی.سازمان میراث 

نشست پژوهشی هنر و »(. 1385) ________    

، گزارش آخرین فصل «ی شهر جیرفتشناسباستان

 ه فرهنگستانکاوش در تهران، موجود در آرشیو کتابخان

 .هنر صبا

، ن(. تاریخ مهر در ایرا1363زادۀ بیانی، ملکه )ملک   
 .تهران: انتشارات یزدان

به ، (. مثنوی معنوی1365الدین محمد )مولوی، ج ل   

 .4چاپ تصحیح رینولد نیکلسون، 

 کشف آثار در بازی هایصفحه» (.1386) نیوتون، جن    

 آینه ،یعتیشر خشنود آذین ترجمۀ ،«جیرفت شدۀ
 .83-78، 2شماره آذرماه،  ،خیال

هنر  ای نمادها درفرهنگ نگاره(. 1387هال، جیمز )

، ترجمۀ رقیه بهزادی، تهران: فرهنگ شرق و غرب

 معاصر.
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Abstract 
The patterns of “snakes” and “entangled snakes” are the unique images found in the 
five-thousand-year-old civilization of Jiroft (Halil Roud). The frequency of the pattern 

of the snake and its unparalleled representation in various scenes imply the 

significance and comprehensive concept of this creature. Characterized by a lethal and 

healing venom, slippery and shiny body, crawling on the ground, hiding in the 

underground world, a stretched and elongated appearance, the ability to shed skin, not 

to mention others, snakes embrace a wider scope of symbols for ancient people. 

In the Persian language, snake conveys two senses: 1) life-taking and 2) life-giving 

(being a mother or a foundation of something). Considering the senses of snake in 

other languages, one would note that snake is both an agent of non-existence and 

existence. The former sense is synonymous with death, maleness, and disease, while 

the latter refers to motherhood and femaleness. The snake’s power to send men to the 
world of non-existence has always been regarded as a menace for human beings, which 

makes it an executor of death. Meanwhile, this reptile has been associated by many 

civilizations with medicine and health. Ancient people used to regard a close bond 

between snake and water, fire, and soil. 

Heraclitus was a Pre-Socratic theosophist and used his four key principles of 

philosophy, i.e., logos, motion, war, and unity of opposites, to explain the principle of 

change and flow in nature, eventually calling it the fundamental, pervasive, and 

influential characteristic of the world of nature. Considering the universe at constant 

war and strife was the most seminal principle attributed to Heraclitus. To him, 

                                                           
1DOI: 10.22051/jjh.2024.47001.2159 
2Ph.D Student of Philosophy, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, 
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opposition and strife have engulfed the entire universe. This law pervades all creatures 

in the universe. He posited that the whole world is in a state of flux and change and 

there is no fixed affair in the world. There is in any element of the universe a necessary 

strife, upon whose absence there will be no such things. He describes the strife between 

the opposites to be a war, stating: “the principle is ‘war’ and there is only war, the 
absence of which means the absence of the universe.” 

Besides “war” and the “strife between the opposites,” there is another principle that 
preoccupied Heraclitus’ mind and that was the “unity of opposites.” These two 
subjects are inextricably linked. His surviving writings suggest that the “unity of 
opposites” has multiple senses, and he expresses this unity in various manners and 
with different examples. 

Heraclitus founded the essence of his thoughts on the challenge and strife between the 

opposites, which by themselves caused changes and flux. In Heraclitus’ philosophy, 
the unity of existence is pivotal thinking; this unity is not, however, outside of and 

other than multiplicity. He considers the nature of multiplicity to be within the “unity 
of opposites” and their strife between them. He argues that the “strife of opposites” 
creates a unity with “contradicting flows.” Heraclitus, although repeatedly discussing 

changes and transformations, founded them upon some fixed principles going by 

different names, such as fire, God, logos, etc. The Logos is a rational model according 

to which all things appear and calls for unity. 

The questions are: What thinking has led to the formation of the pattern of snakes in 

the ancient civilization of Halil Roud? And how would the patterns of “Jiroft’s 
entangled snakes” be analyzed using Heraclitus’ thinking? 

Thus, the goals of the study include: decoding the symbols containing the pattern of 

snakes and entangled snakes in the art of Jiroft, unifying multiple snake senses, 

investigating the possibility of an epistemological approach and philosophical thinking 

in the creation of artifacts of the Halil Roud civilization, as well as investigating the 

points of similarity of these ancient patterns with Heraclitus’ philosophical system. 

The present study falls under qualitative research. From a nature point of view, it is 

descriptive-analytical, and from a goal point of view, it is developmental. Data were 

collected by library means and note-taking was the major tool to gather data. Field 

surveys such as visiting Jiroft City’s Museum of Archaeology, Kerman’s Harandi 
Museum, and the Museum of Ancient Iran were conducted, which helped observe and 

take photos of the artifacts. 

Findings showed an epistemological approach in the beliefs of the local people of the 

region, which revealed similarity and concordance between the hidden philosophical 

thoughts of the artifacts and Heraclitus’ philosophy. 

Identifying a large spectrum of mysterious animal meanings of this kind, a principle is 

laid bare that the snake is full of opposites in its symbolic aspects. Opposites such as 

being divine and evil, mortality and immortality, masculinity and femininity, 

usefulness and harmfulness, the sun and the moon, water, fire, earth, etc. Fluctuating 

between good and evil, this animal tells of an eternal unity in its inner immortal strife. 

A snake in its individuality and two “entangled snakes” can both convey such insights. 
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This animal may be regarded as the clearest example of the “unity of opposing forces.” 
This is inferred as suggesting that the existential dualities of the snake have reached 

unity in their entanglement. The mysterious and repeating pattern of “entangled 
snakes,” as the art of the ancient Halil Roud, can carry a sense of “war and unity of 
opposites,” repeated over and over in Iranian beliefs and myths. 

Heraclitus also stressed the strife between opposites. He actually thought unity as 

being born of the “continuous war of opposites” and harmony as caused by this “war.” 
He believed in a reality called “logos,” arguing that there lies a fundamental and 
unchanging unity behind the multiplicity of the war of opposites. 

Two “entangled snakes” symbolize the unity of opposites and two poles of life and 
death. This mystery is the secret to health and healing; it is nothing but keeping the 

size in check, moderation, and maintaining balance. This secret represents the balance 

of the psyche, the body, and the complexity of humans and their endless reserves and 

possibilities in growth and prosperity. The magic wand around which the two snakes 

have twisted is, in some traditions, a representation of a tree, the axis of the world, and 

the intermediary between Earth and the skies. This denotes that opposing and 

contradicting tendencies get balanced around the pole of the world. On the other hand, 

two harmonious snail-shaped lines, which depict number 8 from the twisting of the 

two snakes, are viewed as a balanced and harmonious number throughout the universe. 

These two, serving as the axis of the world, bring Earth and the skies, as well as 

opposing tendencies, to a unity and a balance, i.e., “justness” within the twist. 

Heraclitus considers the harmony between the opposites as being far stronger than that 

between the seemingly apparent matters. The mythical snake of the ancient Halil Roud 

civilization is also an example of this, which despite its apparently irreconcilable 

contradictions, reveals a kind of inner unity by which life gets in motion, resulting in 

the flux, movement, and continuity of the universe. Accordingly, the snake and the 

entangled snakes can be regarded as synonymous with Heraclitus’ logos. 
In Heraclitus’ thinking system, “fire” is a tangible example of an intangible matter, 

actually representing the corporeal aspect of a destructive force that is constantly 

changing. Heraclitus considers the world as an ever-living fire, a bit of which is kindled 

and a bit put out, and the balance is always established. 

In ancient Iran, the snake was conceived of as a life-giving power and fire as a living 

force within the universe and animals, and meantime the snake was thought of as 

enjoying life-giving properties. The snake is associated with permanent transformation 

and a state of flux and serves as an eternal fire. To recognize fire as an Arche (the 

beginning) for the world is to recognize the snake in the form of myths as the Arche 

and the first cause that for the first time laid the egg of the universe or spat it. Like fire, 

this earthly reptile can be the best tangible form for an intangible form which, for the 

ancient people of Halil Roud, found an epistemological aspect and took on a higher 

level of diversity and abundance in artifacts. 

When these two snakes begin moving and twisting around each other in their rotating 

motion, they cause the universe to move and continue. This is because snakes, in their 

eternally fluid twisting around the rotating axis of containers, unify the entire 

seemingly opposing forces and tell of the universal harmony and balance, which the 

ancient humans used to find in the skies and on Earth, as well as in creatures and in 
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their inner beings. The ancient people of Halil Roud manifested this belief in their 

artifacts in the most beautiful form.  

 

Keywords: Halil Roud civilization, entangled snakes, Heraclitus, war of opposites, 

unity of opposites 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


